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Abstract 

The collection of legends, folk ballads, folklore, beliefs, ideas, tales, customs, songs, 
and the early arts of a nation is called “folklore”. Alongside official literature, which 
is crafted and endorsed by those in power and is aligned with various structures of 
“authority”, “folk literature” does not originate from official sources within society 
and no “authority” plays a role in its creation and continuation. This research 
examines the “anti-authoritarian” discourses within folk literature and analyzes how 
folk literature, by distancing itself from sources of power and authoritarianism, 
strives to limit and oppose manifestations of authoritarianism. It also explores the 
tools and strategies used in this endeavor. Rarely has literature and literary works 
been devoid of anti-authoritarian concerns, but from the early 1940s to the late 
1970s, influenced by socio-economic changes and the teachings of political parties, 
and based on the prevailing political-philosophical trends in the contemporary 
world, a type of combative literature emerged in Iran. This literature made the 
struggle against despotism and colonialism the main theme of the prevailing culture, 
and in the interactive relationship between literature and society, militancy and 
revolutionary spirit gained theoretical and practical authenticity. Influenced by this 
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environment, where power and authoritarianism were subjected to criticism and 
challenge, Ahmad Shamlou, with his special interest in folk culture and literature, 
succeeded in creating a type of folk literature, one of the achievements of which was 
“opposing and limiting power and authoritarianism” using the language and 
capabilities of folk literature. 

Keywords: Opposition to power, anti-authoritarian discourses, folk literature, 
Ahmad Shamlou. 
 
Introduction 

The literature of every nation serves as a mirror reflecting its beliefs, traditions, and 
cultural values. One of the less-explored aspects of literature is its role in engaging 
with the multifaceted concept of “power.” Prior to the Constitutional Revolution in 
Iran, Persian poetry generally maintained a cautious stance toward power, often 
limited to moral counsel and philosophical reflection. However, with the socio-
political and intellectual transformations of the last century, literature increasingly 
became a field for criticizing and limiting authoritarian structures. 

Within this context, “folk culture” or folklore—comprising myths, songs, rituals, 
beliefs, and symbolic narratives—emerged as a powerful medium of anti-
authoritarian discourse. Unlike official literature, which often aligns with state 
narratives, folklore arises from the lived experiences of the people and is free from 
the constraints of power. Ahmad Shamlou, one of Iran’s most prominent modern 
poets, consciously incorporated the language and motifs of folk culture to produce 
poetry that not only reflected the people’s heritage but also served as a potent tool 
for resisting authoritarianism. 
 
Materials & Methods  

Folk culture, in its origin and function, stands in stark contrast to official culture. 
While official culture reflects narratives crafted and sustained by political authority, 
folklore conveys the stories, aspirations, and struggles of ordinary people. This 
divergence grants folklore an inherent capacity to question and challenge authority. 

In Shamlou’s poetry, folk elements serve a dual purpose: as aesthetic devices and 
as carriers of protest, justice-seeking, and calls for freedom. From lullabies and 
regional songs to myths and communal rituals, these elements acquire new 
meanings, functioning as subtle yet powerful expressions of resistance. 
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Discussion & Result 

This study employs a discourse-analytical approach to examine Shamlou’s folk-
inspired poetry. The research focuses on identifying and interpreting anti-
authoritarian themes embedded in his works through folklore. The 
methodology includes: 

Collecting and analyzing Shamlou’s poems that employ folk motifs. 
Identifying recurring themes of resistance to power and authoritarianism. 
Examining the interplay between folk forms and the socio-political messages 

they carry. 
Considering the historical context of production, particularly the political climate 

of Iran from the 1940s to the 1970s. 
 
Conclusion  

Through an intelligent fusion of folklore and modern poetry, Ahmad Shamlou 
succeeded in creating literature that is both artistically refined and socially engaged. 
His folk-inspired poems, particularly those imbued with anti-authoritarian discourse, 
demonstrate the enduring power of folklore as a tool of cultural resistance. By 
preserving and revitalizing popular heritage, Shamlou’s works remind contemporary 
readers that the voice of the people, expressed through their own narratives, remains 
a potent force against oppression. 
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  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيادبيات پارسي معاصر
  1404، بهار و تابستان 1، شمارة 15نامة علمي (مقالة پژوهشي)، سال  دوفصل

  گفتمان قدرت ستيز در اشعار فولكلوريك احمد شاملو
  *محسن عباسي

  ***كهخا عبدالعلي اويسي ،**عبداالله واثق عباسي

  چكيده
هـا،    هـا، قصـه    هاي عامه، فرهنگ عامه، مجموعة عقايد و انديشه  ها، تصنيف  مجموعة افسانه

نامند. در كنار ادب رسمي   مي» فولكلور«ها و هنرهاي ابتدايي يك ملت را   ورسوم، ترانه آداب
ملائـم و  » قـدرت «نوعي با انواع سـاختارهاي   وپرداختة حاكميت است و به كه زبان ساخته

در خلـق و  » قـدرتي «از منابع رسمي جامعه صادر نشده و هيچ » ادبيات عامه«ملازم است، 
در  »زانهيسـت  قـدرت « يهـا  گفتمـان  يپـژوهش بـه بررس ـ   نياامتداد آن نقش نداشته است. 

از منابع قدرت و  يريگ عامه چگونه با فاصله اتيكه ادب كند يم ليو تحل پردازد يم عامهاتيادب
 ن،يكنـد. همچن ـ  زيو بـا آن سـت   ديرا تحد يياقتدارگرا يها جلوه كند يتلاش م ،يياقتدارگرا

. كمتر زماني بوده كند ياستفاده م يياز چه لوازم و راهكارها ريمس نيكه در ا شود يم يبررس
 1320ستيزانه عاري باشد، اما از آغاز دهة  هاي قدرت  ، از دغدغه  است كه ادبيات و آثار ادبي

اقتصـادي و تعليمـات احـزاب و    - تأثير تحولات اجتماعي هـ.ش، تحت 1350ة تا پايان ده
فلسفيِ مسلط بر جهان معاصر، نوعي ادبيات ستيز در ايران رشد - هاي سياسي  برپاية گرايش

كنـد و در ارتبـاط     يابد كه مبارزه با استبداد و استعمار را مضمون اصلي فرهنگ رايج مي  مي
يابد. در   گري، اصالت نظري و عملي مي  جويي و انقلابي جامعه، مبارزهكنشگرِ ادبيات و  برهم

تأثيرپذيري از اين فضا كه در آن قدرت و اقتدارگرايي به بوتة نقد و چـالش كشـيده شـد،    
اي كه به فرهنگ داشت، موفق به خلق نوعي ادب عامه   احمد شاملو با توجه به علاقة ويژه
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با زبـان و امكانـات   » يز و تحديد قدرت و اقتدارگراييست«شد كه يكي از دستاوردهاي آن 
  ادبيات عامه بود.

 .ستيزانه، ادبيات عامه، احمد شاملو هاي قدرت  ستيزي، گفتمان قدرت ها: دواژهيكل
  
   مقدمه. 1

رو يكـي از    ازايـن  ؛ورسوم آن كشور است ها و آداب  ادبيات هر كشور، تبلور باورها، انديشه
شناخت و بررسي متـون ادبـي    ،لتمهاي آشنايي با فرهنگ و اعتقادات و البته تاريخ هر   راه

سياسـي و   ،آن است كـه مسـير رفتارهـاي فرهنگـي آن جامعـه را در بسـتر شـرايطتاريخي       
  .كند  اجتماعي بازنمايي مي

 ثـار گيـري آ   در شكل نيز كه تأثير بسزاييايران  ةاجتماعي جامع- يكي از رفتارهاي فرهنگي
اسـت كـه   » قـدرت «  ةعـدي و ناشـناخت  ه با موضوع چندبههنري داشته، تعامل و مواج- ادبي
 ـ    كنون پژوهشتا از عصـر   شيجامع و هدفمندي در ارتباط با آن انجام نگرفتـه اسـت. تـا پ

 اي محتاطانـه  اريرنگ و بس كم ينقش» قدرت«در مواجهه با موضوع  اتيمشروطه، شعر و ادب
اسـت. محصـولات    شـده  يمحـدود م ـ  مانهيواعظ و سخنان حكم ح،يبه نصا شتريداشته و ب

 »يمـدار  قـدرت «و  »يياقتـدارگرا « يهـا  ها و جبهه با جلوه زيو ست ديدر تحد يادب- يفرهنگ
  اند. نبوده رجستهچندان ب

 نيها بـا مـواز   واژگان، مكاتب و فلسفه م،ياز مفاه ياريبا تحولات انقلاب مشروطه، بس
 رگـذار يو تأث نينـو  يشناس ـ جهـان  كي ـو به  فيو بازتعر فيتعر ديانقلاب و تحولات جد

  .شدند  بدل
از  يك ـيعنـوان   فرد خـود، بـه   و زبان منحصربه ها يژگيبا و» فرهنگ عامه« ان،يم نيدر ا

 ـ يها ابزارها و روش نيتر مهم  گـر يد اني ـدر م ،يياقتـدارگرا  دي ـو تحد زيدر سـت  يمتون ادب
  برجسته شده است. يادب يها وهيشگردها و ش
شـاعران ادب   يبا قدرت برا زيو ست ديفرهنگ عامه و فولكلور را در تحد تيآنچه اهم

فرهنـگ   نيا تيو خاص يژگيو كند، يم ليتبد رگذاريمهم و تأث اريگفتمان بس كيبه  يفارس
 خيتـار  ،يكه با شعر شاعران دربار يجامعه است. فرهنگ رسم يبا فرهنگ رسم سهيدر مقا

اسـت   يتيدور از واقع يبه كل شود، يم هيتوج زيآم مصلحت يها نداستا يپر از دروغ و برخ
ها و  خود را در ترانه ةنهفت يها دارند. مردم آرزوها و ترس شانيپر يكه مردم در آن حضور
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، 1383،ي(مجـاب  كننـد  يآشـكار م ـ  ند،يگو يخود م خواب يكه مادرها به كودكان ب ييها قصه
  ).100 ص.

سـتيزي   ستري مناسب براي رشد و انعكاس قـدرت ويژگي ديگري كه فرهنگ عامه را ب
ت آن است كه خالق آن حكايـات، اشـعار،   ياي كرده است، ماه  در شعر و ادبيات هر جامعه

ها، فرهنـگ رسـمي جامعـه و يـك       ها و تمثيل  ها، قصه  ها و ترانه  لمثها و   ها و داستان  سانهفا
 ـ      هنري نيست، بلكه انديشه- طيف يا گروه خاص فرهنگي دور از   هزلال و احساس رهـا و ب

بيناي جوامع در شرايط متفـاوت    داشتي است كه زبان گويا و چشم هرگونه نظارت و چشم
  اجتماعي است.

  م كه يشو  به اين حقيقت رهنمون مي» اقتدارستيزي«در » ادبيات عامه«در كاركرد  تأملبا 
هاي رسمي جامعـه نيسـت.     تها فقط در انحصار و تحت كنترل نخبگان و قدر  تمانگف

رقـدرت، بـراي   قدرت جامعه نيز در مواقع لـزوم از ايـن ابـزار پ    طبقات فرودست و بي
ريخـتن   هـاي رسـمي، درهـم     دادن قـدرت نخبگـان و قـدرت    ناموجه و نامشروع جلوه

كردن مشروعيت نهادهاي رسـمي و همچنـين    شده در جامعه، متزلزل هنجارهاي تثبيت
 (سـفيري،  كنند  استفاده مي، ها نقش دارد كه درتثبيت فرودستي آنهايي   شكستن گفتمان

  .)150 ، ص.1379

فرخي يزدي و... شـاعراني   ،در ميان شاعران عصر مشروطه، بهار، عشقي، عارف قزويني
» قـدرت «راز اول تادب فارسي از منتقدان  كلاسيكتي و هستند كه تقريباً در همان قالب سنّ

جـاني دوبـاره    ،»نيمـا «با نگرش تازه و نـوين   ،كه اينان برافروختندچراغي  .آيند  شمار مي به
و  ههاي فـروزان انقـلاب مشـروط     برداري از شعله  گرفت و بعد از نيما، احمد شاملو با بهره

توانست به  1332مرداد  28.ش و كودتاي ـه 1320سياسي وقايع شهريور - اتفاقات تاريخي
  .دست يابد »ييقدرت و اقتدارگرا«بيان و جرياني ماندگار در ستيز و تحديد 

  
  . پيشينة پژوهش2

مهمترين پژوهش هاي مطرح در زمينه((قدرت ستيزي )) در شعر فارسي و تاثير و تـاثرات  
  :قدرت در متون ادبي آثار زير اهميت دارند
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شناسـي داسـتان ضـحاك مـاردوش، نوشـتة        خودكامگي؛ تحليـل جامعـه  شناسي  جامعه
) كه رهيافتي انتقادي و علل شناختي به مسئلة ظهور و بروز خودكـامگي و  1373رضاقلي (

  سياسي ايران است. - خودكامگان در تاريخ فرهنگي
) به بررسي شـعر از بعـد   1376هاي اجتماعي شعر فارسي، نوشتة شفيعي كدكني (  زمينه

  پردازد.  ماعي مياجت
) كه به بررسي شعر مشروطه و نگاهي بـه  1385تجدد ادبي در دورة مشروطه اثر آژند (

، ستيز بـا سـتم سـتمگران و اسـتبدادخويان در متـون ادبـي و پيشـگامان تجـدد و         »قدرت«
) كـه از لحـاظ   1373، اثر نـويمن ( آزادي و قدرتپردازد.   خواهي در شعر فارسي مي تحول

هـاي مـرتبط بـدان پرداختـه و       هـا و نگـرش    و شـيوه » قـدرت «دي به مباحث فلسفي و بنيا
تواند راهگشاي تـدوين اصـول     ) ترجمة شهسا، مي1371، اثر گالبرايت (كالبدشناسي قدرت

  و تعاريف متكثرّ آن باشد.» قدرت«
در فرهنگ ايـران شايسـتة   » اقتدارگرايي«هاي ديگري كه در بررسي علل و عوامل   كتاب
  ستند:عنوان ه

، از رحيمـي  تراژدي قـدرت در شـاهنامه  )، 1398، اثر رضاقلي (كشي شناسي نخبه جامعه
، از انسان در شعر معاصر)، 1390القلم ( ، اثر سريعاقتدارگرايي ايراني در عهد قاجار)، 1397(

، اثـر  مـدت  ايران جامعة كوتاه)، 1379، از سفيري (كالبد شكافي خشونت)، 1379مختاري (
  ) و... . 1400همايون كاتوزيان (

، اثـر  ستيزي عارفانة عطار نيشابوري قدرتتوان به:   از مقالات مطرح در اين زمينه نيز مي
پرداختـه و همچنـين   » قـدرت «) كه از ديدگاه عرفاني به ستيز و تحديـد  1387زاده ( اشرف
، نوشـتة مختـاري و   ستيزي در ادبيات معاصر و بررسي علـل تـاريخي آن   گرايي و ظلم ظلم

سـتيزي در عصـر مشـروطه را در سـه حـوزة اقتصـادي،        هاي ظلم  ) كه مؤلفه1398علوي (
  سياسي و فرهنگي مورد كنكاش قرار داده است، اشاره كرد.

)، 1381از سركيسـيان(  بامـداد هميشـه،  )، 1390، اثر پورنامدارايان (سفر در مههاي كتاب
، بامدادي ديگر)، 1381، اثر شهرجردي (اديسة بامداد )،1392، از سلاجقه (ها  اميرزاده كاشي

در شـناخت شـعر و شخصـيت احمـد     هـاي معتبـر     ) و... ازجمله پـژوهش 1387از ترابي (
  است.  شاملو
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  . مباني نظري پژوهش3
 قدرت ةنظري 1.3

 سياسي اسـت.برتراند راسـل   ةعلوم سياسي و انديشهاي بنيادين در   از مقوله» قدرت«مفهوم
)Mohsenabbasi1979@gmail.com ) (1970 (   را بـه  » قـدرت «نخستين كسي بود كـه مفهـوم

را چنين تعريف » قدرت«سياسي مطرح كرد. راسل    ةفلسف   ةاي مستقل در عرص  عنوان مقوله
 تيـب، . بـه ايـن تر  كردتوان به معناي پديدآوردن آثار مطلوب تعريف   قدرت را مي: «كند  مي

»يش از بهمـان  بطور تقريبي فلان  توان گفت كه به  آساني مي ست و بهي اقدرت مفهومي كم
  ).55، ص. 1371(راسل، » قدرت دارد

و  »قـدرت «ةفردريش نيچه و هگل نيز از ديگر فيلسوفان و انديشمنداني بودند كه دربار
 ) Michele Foucault( فوكواما آرا و نظرات ميشل  ؛اند  هاي آن صحبت كرده  مفاهيم و مصداق

گيرد.فوكو قدرت را متمركـز در    يتري از مصاديق قدرت را دربرم  وسيع   ةنو و گسترنگاهي 
صورت پنهان  اركان جامعه و نهادها به مةبيند، بلكه قدرت را در ه  دولت يا نهاد خاصي نمي

شده اسـت. او قـدرت را يكپارچـه در    نبيند و از نظر او قدرت از يك منبع اصلي ناشي   مي
طـور كامـل در درون دولـت     قـدرت بـه  «كند:   داند و در اين زمينه بيان مي  نمي اختيار كسي

  .)187، ص. 1378(فوكو،  »خلاصه نشدهاست و يك چهره از برتري طبقه نيست
  

 شناسي ادبيات  جامعه 2.3
ده و نكن ينبيتواند ت  يم »ستيزي ادب عامه  قدرت«هايي كه در ارتباط با   ترين حوزه يكي از مهم

   ةي باشـد، حـوز  س ـشـعر فار ستيزي   اي قدرتيزوايا و خبا رِبهتو بيشتر كننده به درك  كمك
شناسي معرفت اسـت    اي از جامعه  شناسي ادبيات، شاخه  جامعه«شناسي ادبيات است.   جامعه

پـذيركردن    منظور فهـم  به كه به بررسي اثر ادبي و ساختارهاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي
  .)16 ، ص.1389الديني،   (ضياء»پردازد  ميجامعه  متن ادبيِ

شناسي و ادبيات از آنجا بيش   شناسانه به ادبيات و تحكيم ارتباط بين جامعه  توجه جامعه
اي از شعور و آگاهي اجتماعي جامعـه    نمايد كه ادبيات قسمت عمده  از گذشته ضروري مي

 ـ   تـوجهي از فرهنـگ   را دربرگرفته و انعكاس قابل گيـرد.    يهـا را دربرم ـ   فرهنـگ  ردههـا و خُ
 ةشناسان ها را براي بررسي جامعه  ترين داده  ترين و خالص  ، غني»فرهنگ عامه«راستا،  درهمين
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و توان به نتايج خالص و دور از تـأثير    ها مي  كند و با كنكاش در اين داده  آثار ادبي فراهم مي
  .تيافثرات منفي اجتماعيدست تأ

 ناپـذير اي دوسـويه و انكار   ادوار تاريخ رابطـه  همةهاي اجتماعي در نهادادبيات با  ةرابط
   ةت يك نظريأدر هي» فنپلخا«اهميت اين ارتباط در آغاز قرن بيستم و با نظرات  .بوده است

توصيف كرد و  »بنارزي«با » ناروب«  ةجامعه را از نوع رابط با هنر   ةاو رابط .خودنمايي كرد  مرامي
  .ل اجتماعي و مادي خواندئادبيات را بازتابي از مسا

  كند:  كيد ميأو در جايي ت شدنيز در ادامه متوجه اهميت اين ارتباط  »آرنولد هاوزر«
هاي فرهنگي از يكديگر و اسـتقلال هنـر كـه آهنگـي       ي روزافزون زمينهيبا وجود جدا

ل گوناگون تاريخ هنر، حتي هنگامي كـه  يك از مراح  در هيچ همچنانروزافزون داشته، 
گسترد، به هنري كه فـارغو مسـتقل از     و فرماليسم دامن مي )aestheticism( گرايي  زيبايي

  .)69 ، ص.1400 (هاوزر، كنيم  برخورد نمي ،شرايط اقتصادي و اجتماعي تكامل يابد

نوشـت:  1956در سـال  » ولاديمير ژدانـف «تر شد كه كسي مثل   كرد وقتي جديياين رو
اي عوامـل تـاريخي و   بنزير   ةناپذير با زندگي اجتماعي برپاي  ادبيات را بايد در پيوند جدايي«

  ).13، ص. 1374يت، پ(»اي كه بر مؤلف تأثيرگذار است، در نظر گرفت  اجتماعي
  

 هاي ادبي  قدرت و گفتمان 3.3
شـكل   »قـدرت «ا تقابـل بـا موضـوع    ي ـهايي كه درجامعه در تعامـل    همواره يكي از عرصه

فرهنگي جامعه است. ارتباطي پنهاني ميـان متـون   - ادبيات و توليدات ادبي   ةگرفته، عرص  مي
  .ادبي و مناسبات قدرت در يك جامعه در جريان است

واحـد در نظـر    متـون تـاريخي را در آنِ  » بـودن  ادبـي «متون ادبي و » بودن تاريخي«ايد ب
شناسي   شناسي، روان  يد با نوع روشي كه در ملتقاي تاريخ، زبانديگر با عبارت گرفت. به
شـان را    روايـي  ) Tropes( به سراغ اين متون رفـت و شـگردهاي   ،شناسي است  و سبك

  ).131، ص. 1378(ميلاني،  تاريخي را بررسيد- اين شگردهاي سياسي   ةدريافت و رابط

هايي كه در فرهنگ جامعـه    سياسي و چه قدرتقدرت دوري و نزديكي به قدرت، چه 
اي از رخـدادهاي    ساده   ةحتي سياه«بخشند.   اثر ادبي را شكل و قوام مي ،يابند  موجوديت مي

بيني خاصي اسـت و    است، برخاسته از جهان» واقعيت«رف ص »بازتاب«تاريخي كه به ظاهر 
 ـ      وعي با شكل خاصي از قدرت ملازمت دارد. در هر شـكل ادبـي و هـر سـاخت زبـاني، ن
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ادبيات و آثار «براساس اين نظام معناشناختي  .)132ص. همان،»(ر استتساخت سياسي مست
بلكه در موقعيتي تـاريخي و  ، رف قرار نداردشناسي ص  و زيبايي »فراتاريخي«   ةادبي در حوز

  خود است.   ةاجتماعي،سياسي و اقتصادي زمان، تاريخي در ارتباط با شرايط
مستقل از شرايط تاريخي و اجتماعي خود نيست كـه آن را بتـوان بـا     ،ادبيات ،بنابراين

خودمختـار و داراي   ،خـالقي آزاد  مخلوقِ ،. اثر ادبيكردزماني هنر بررسي   معيارهاي بي
توجهي تـابع نظـام عقيـدتي     هويتي واحد و يگانه نيست. درواقع خالق اثر به طرز قابل

  ).23، ص. 1401، كشاورز بيضايي( استن اي معي  در جامعه» قدرت«حاكم بر روابط 

گيـري اهميـت چنـداني      سياسي، توزيـع مسـئوليت و تصـميم      ةانديش   ه،ت گذشتدر سنّ
شـد و قـدرت     واگـذار مـي   »صـاحبان قـدرت  «امور سياسي و اجتماعي فقـط بـه    .نداشت

الأمـم   كرد. درنتيجـه رئـيس يـا صـاحب قـدرت، مالـك رقـاب         صورت متمركز عمل مي به
مورد اجرا قرار  ،ينگونه حرف و سخ  تباع و بدون هيچالا  شد و دستور وي لازم  يمحسوب م

  ).116، ص. 1392،راسخي لنگرودي(گرفت   مي
يـك     ةقـاهر  ةاي هستند كه سلطنت و ديكتـاتوري و قـو    فرزندان دوره ،ما ةگذشت اديبان

در ميان » قدرت«ات زمانه بوده و اساساً تفكر دموكراتيك و توزيع بديهيشخص واحد، جزو 
  اي نبوده است.  شده تدوين نظريةجمع و مشاركت مردم در امور سياسي، 

و  »جانبـه  يـك «ري سـت سياسـي در تـاريخ مـا، بـر ب      ةگيري ابتدايي فرهنگ و نظري  شكل
يـت جامعـه در قـدرت    و اكثر »جانبـه   همه«حضور  عدماستوار بوده است. » اندرزگونه«

 ـ    رشد گزاره   ةسياسي و فقدان مشاركت عمومي مردم، زمين  ةهاي اندرزگونـه شـد و بدن
  ).16، ص. 1378ش، ي(درو نومند فرهنگ ايراني را تشكيل داداصلي درخت ت

شـعر و  » اقتـدارگرايي «آنچه در فرهنگ و ادبيات ما از گذشته تا به حال تأثير بسزايي بر 
هـاي زنـدگاني     بر شعر و ادب و ديگـر جنبـه  » صدايي  نظام تك«تسلط  ادبيات داشته است،

هـاي ادبـي خودنمـايي      صـدايي در بسـياري از قالـب     ايرانيان بوده است. تسلط نظـام تـك  
كنـد و در    خواست ممدوح بـازنمود پيـدا مـي    ه واين تسلط دراراد ،در قالب قصيده.كند  مي

  .دهد  نشان مي، در شكلي ديگر خود را تيقالب غزل سنّ
با اين همه، كليت غزل سنتّي با قصيده مشابهتي اساسي دارد و آن اينكه، فضـاي غـزل   

صدايي است و جز صداي معشـوق، صـدايي ديگـر از آن     سنتّي، مثل قصيده، غالباً تك
دليل اين امر آن است كه ممدوح قصيده، جـاي خـود را بـه معشـوق      شود.  شنيده نمي

حتـي   ،وح اسـت مـد ميان مداح و م ةاعر با معشوق، همان رابطش   ةسپرده است و رابط
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بـر كـل   » داييص ـ  تـك «ط نظام چنين فضاييحكايت از تسلّ .گاهي با سرسپردگي بيشتر
  .)24  ، ص.1390(پارسانسب،  جامعه دارد

مواجهـه يـا تعامـل بـا        ةنحـو    ةيك فارسي دربارساز سوي ديگر، اكثر شاعران ادب كلا
  :اند  دهقدرت بر اين باور بو

چون اين اژدها، اول خود او و در قـدم   ،نرود» قدرت«بهتر است انسان اساساً به طرف 
اي را در   د. آنـان چنـين فسـادآوري ذاتـي    يبعدي ديگران را در كام خويش خواهد كش

هـا عبـارت بـود از     دليل اخلاق قدرت ازنظـر آن  همين قدرت تشخيص داده بودند و به
 خواهندبكننـد   طلبان وانهادن كـه هرچـه مـي    رت را به قدرتگيري از قدرت و قد  كناره

  .)137، ص. 1392 (سروش،
  

 ستيزي شعر فارسي قدرتو سرآغاز  همشروط 4.3
كندي بيش از حد تحولات  و اجتماعي احوال ركودودربستگي دليل فارسي،به درشعركلاسيك

هـا و    تبخـش محـدودي از قـو    ،تطور انديشـه و پيـدايي مضـامين نـو       ةاجتماعي در حوز
 نيـز استعدادهاي اشيا درشعركشف شده و در خدمت تصويرسازي قرار گرفته است و بعـد  

اما با انقلاب مشروطه، اتفاقي در  )؛190، ص.1390 پورنامداريان،(تكرار افتادهاست   ةدر داير
پيونـدد    مي تاريخ شعر و ادب فارسي، فلسفه، اقتصاد، اجتماع و فرهنگ و سياست، به وقوع

  خورد.  هاي زيست انسان ايراني رقم مي  كه تحولي اساسي در اكثر زمينه
 ،خـواهي بـراي مـردم     تف عـدال هـد ويـژه بـا    هاي انساني به  در اين دوره طرح ارزش

هاي پرشور، ازجمله شاعران دوران را به خـود جلـب     اي بود كه انسان  ترين مسئله مهم
پركشـش و   ،را براي شاعران جوان و نوانديش آن دورهآنچه حركت و مبارزه  .كرد  مي

 هاي انساني بـود كـه در    آميز كرده بود، رويكرد جمعي جنبش به حقوق و ارزش  هيجان
 (اسـلامي ندوشـن،   ود يا سـركوب شـده بـود   نبتاريخ استبدادي ايران يا مطرح  سراسر
  .)262، ص. 1399

 خـود  اجتمـاعي سياسـي و  اي در زندگي   ل تازهئاين زمان با مسا ،دوست شعراي آزادي
 ـ  پيـدا مـي  نويني براي بيان آن    ةويبايستي ش  رو شده بودند و مي هروب د. قيـام بـراي   كردن

درپي در اين زمينه  هايي كه پي  ال استبداد، فتح و شكستعمكشمكش با  ،كسب آزادي
قدر با سياسـت    اينشعر،  ،اي از تاريخ ادبيات فارسي  . در هيچ دوره. شود و..  حادث مي
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ل در نظام اجتماعي آگاهي نيافته بـود آميخته نشده و بر مأموريت خود براي ايجاد تحو 
  ).153، ص. 1382 اسلامي ندوشن،(

ل روز جامعه و درنتيجه، ئهاي اصلي ادبيات اين عصر، تأثيرپذيري آن از مسا  از مشخصه
 ـ   زندگي مردم است. تحـت    ةواردشدن آن به حوز ادبيـات  «جريـان   ،ن شـرايط تـأثير اي

ادبيـات  «يعني گذشته،   ةهاي موجود در دور  گيرد و ديگر جريان  پا مي »اعتراض و انتقاد
  ).27، ص. 1390 (پارسانسب، نهد  تدريج رو به افول مي به »درباري، غنايي و صوفيانه

واجـد  انقلاب مشروطه، شعر فارسي را ةجانب كوتاه سخن اينكه پيامدهاي اساسي و همه
موقعيتي تاريخي ساخت و ايناقبال را براي شعر معاصر فارسي فراهم آورد تا بتواند با توجه 

ش از منظـري تيزبينانـه و   يبه برخي از تحولات اساسي در داخل و خارج از مرز و بومخـو 
هـاي    مس ـه بـا مكاني البتّ- خود   ةها و نهادهاي زمان  هاي اجتماعي گروه  گرايانه به گفتمان  ژرف

ي را بازنمايد و از سهاي انباشته بر شعر فار  منازعات و اقتدارگري - ادبي و شعري كه داشت
ــردارد. يكــي از ايــن مكاني  هــاي گفتمــاني آن  آرايــش ــرده ب هــاي   هــا و گفتمــان  مســهــا پ
ر مقاومت عكه ش است»فرهنگ عامه و فولكلور«استفاده از گفتمان  ،عر فارسيستيزانةشاقتدار

  ود جست.ساي از آن   اصر به نحو شايستهو اقتدارستيز مع
ساخت بسياري از شعرهايي كه محصول و يادگار اين دوران است، صحبت از  در ژرف

هـاي    تـازي   ان و نويسندگان در محدود نگاه داشـتن يكـه  ديبمندي شاعران، ا  مبارزه و دغدغه
ستيزي براي آثـار و محصـولات ادبـي     اقتدارمداران است كه يك دوران درخشان از قدرت

  .زند  مي  رقم
  
  )فولكلور(ادبيات عامه . 4

دانش و علـم بـه   «به معني  loreو» توده«به معني  Folkمركب از  ،فرانسوي اي واژهفولكلور، 
هـاي عامـه، فرهنـگ عامـه،       هـا، تصـنيف    افسـانه  ةمجموعاست. » مردم   تودةآداب و رسوم 

ها و هنرهاي ساده و ابتـدايي يـك     ، ترانه، آداب و رسومها  ه، قصها  عقايد و انديشه ةمجموع
  .)64 ، ص.1386 نامند(بختياري،  مي» ورلكلفو«ملت را 

خصوصاً طبقـات   ،مردم   ةهاي تود  احوال، افكار، آرزوها و انديشه ةكنند كلور منعكسلوف
هاسـت    ذوق و هنر ملت ةو سرچشممنبع درحقيقت  فولكلورمحروم و پايين اجتماع است. 

  .هاي فرهنگ مردم، ادبياتعامه است  و يكي از شاخه
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رانهتها، زبان جانوران،   لكتَم  هـا،    ها، دوبيتي  ها و معماها، لغزها و چيستان  هها، آوازها، قص
خـواني   خواني، مرثيـه   هاي عامه، نقالي و شاهنامه  هاي توده، تصنيف  ها، نمايش  ا،افسانهه  لثَم ،

هـاي ادبيـات     ها و... همگي از گونه  ها و سوگ سروده  ها، شادي سروده  خانه  طومارهاي قهوه
هـاي    كه در اين پژوهش به سبب مجال اندك، تمركز بيشتر بر موضـوع گفتمـان   استعامه

و افسـون  ستيزانه،   هاي قدرت  فرهنگ ردهخُ  وم ورساعتقادات، ، ها  نييو آها   جشنزباني عامه، 
  است.اقتدارستيزانه دارند  ةكه صبغ عامههاي   نمادها و افسانه ،جادوگري و اساطير

  
 احمد شاملو   ةستيزان قدرت   بررسي اشعار عامه. 5

ران متولـد شـد.   تهشاه در   در خيابان صفي علي 1304آذر  21احمد شاملو (الف. بامداد) در 
ارتش بود. اولـين اثـري كـه از     ان) افسركمادرش كوكب عراقي و پدرش حيدر شاملو (شاد

هـاي    آهنـگ نام است به نثر)(نظم و  ر و مقالهعكوچكي از ش   ةشود، مجموع  منتشر مي لوشام
احسـاس،   هـا و   قطعنامه، آهـن از:  استمجموعه آثار شاملو بعد از آن عبارت  .شده فراموش

يـق بـه   عمحتـرام وعشـق   اكـه بـه   هواي تازه، آيدا در آينه، آيدا، درخت و خنجر وخـاطره 
  رش خانم آيدا سركيسياننوشته شده است.سمه

 خوشه و كتـاب جمعـه   ةكتاب هفته، مجل:هاي ادبي وزين به نام ةسردبيري چندين مجل
اثـر بـزرگ و مهـم و     ،اماد كه شاملو عميقاً با ادب و فرهنگ عامـه آشـنا شـود   شو  باعث مي

ل شاملو بر لغـات، اصـطلاحات، باورهـا،    ط كامبيانگر تسلّ كتاب كوچهنام  تحقيقي شاملو به
اي   مردم است كه شامل مجموعـه  فولكلورها وحكم، آداب و رسوم، فرهنگ و   لثَها، م  قصه

  است. دمجلتعداد زيادي عظيم در 
او  .اوسـت » كتاب كوچـه «آن  دتسلط كاملي بر فرهنگ عامه دارد و بهترين شاه شاملو

رساند. قسـمت پـنجم از كتـاب      ر به كمال مير فولكلوريك ايران را در دوره معاصعش
هاي   ر عامه است. قطعهعاو تماماً وقف ش »باغ آينه«كتاب و بخش ششم از  »هواي تازه«

لي ژرف سـخن  ئبا زبـاني سـاده از مسـا   ، ننه دريادختران وراز، بارون، پريا، سرگذشت
جامعـه را درخـدمت   كنند و زبـان عـام     داستاني مي گويند و با درد و رنج جامعه هم  مي

  .)107 ، ص.1380رستگار فسايي،( گيرند  هاي خود مي  انديشه

منـدي او در    مردم، دغدغـه ةنظير شاملو به ادب و فرهنگ عامـه و تـود    ط بيكنار تسلّدر 
د بتواند از مواد و مصالح زبـان  شو  شعر مقاومت و ادبيات مبارزه و حماسه، باعث مي ةعرص
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ستيزانهبه بهترين شكل استفاده كرده و به شعر  د مقاصد قدرتو فرهنگ عامه درجهت پيشبر
  اختياري در اين زمينه معتقد است: اجتماعي ايران اعتبار خاصي ببخشد. صاحب

اين لقب تنها به همـين   ،اماها معروف شده بود  عنوان شاعر عاشقانه بهنيما بعد از  ملوشا
وزانـت و   »عر اجتمـاعي ايـران  ش«مورد محدود نبود و شاملو شاعري نام گرفت كه به 

گشـا و   ر مقاومتو ادبيات مبارزه و حماسه نيـز راه عش   ةمتانت خاصي بخشيد و در عرص
  .)22- 23، ص. 1387اختياري،  (صاحب پيشگام بود

او در خلـق آثـار      ةمعـرف سـبك و سـياق شـاعران     ،انسـان  ةدربار ملونگرش احمد شا
  است.اش  شاعرانه

كيد خـودش در  أسياسي دريافته است. او به ت ةمبارز   ةر عرصشاملو عشق به انسان را د
انسـان و ارزش همبسـتگي بشـري     ةمبارزه، به مسئل   ةرصعاشعارش، پيش از ورود به 

هاي بزرگي كه هدف   اما از آن پس با توجه به زندگي و مرگ انسان ؛واقف نبوده است
شـرف آدمـي بـوده اسـت،     ن و أزندگي و مرگشان، آزادي و دادگري و پاسداري از ش

اي ويژه و رنگي   ههشعرش را وقف ستايش انسان كرده است. انسان در شعر شاملو وج
مشخص به خودگرفته است و بيش از هر چيز نشان آن است كه يـك انسـان سياسـي    

 ناپـذير مانـده اسـت     تگسس ـسياسـي     ةاست. در ذهن شاملو مفهـوم انسـان از مبـارز   
 .)272 ، ص.1379(مختاري، 

ت ادبيـات عامـه در     ست  ري كه زندگيعشو در  هواي تازهة املو در مجموعش از اهميـ
  گويد:  گونه سخن مي ستيز و تحديد قدرت و اقتدارگرايي اين

انـد/ نـه     ي ز جنگـل خلـق  ئ  خلق است/ زيرا كه شاعران/ خود شاخه ةر/ حربعمروز شا
او  /ا دردهاي مشترك خلـق فلان/ بيگانه نيست شاعر امروز/ ب ةخان  ياسمين و سنبل گل
. (شاملو، زند  زند/ درد و اميد مردم را/ با استخوان خويش پيوند مي بالبان مردم لبخند مي

  ).142. ، ص1389

  دارد:  ان ميذعو همچنين در ادامه ا
رمن عاد شحام/ آ  ستهجها را/ هميشه من در كوچه   تأمل بكن رفيق/ وزن و لغات و قافيه

شعر،  ةو وزن و قافي فظاند/ اززندگي كه بيشتر مضمون قطعه است/ تا ل  افراد مردم همه
  ).143. ، ص(همان جويم  جمله را/ من در ميان مردم مي
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توجـه احمـد شـاملو در اقبـال بـه      ها و بدايع نيما يوشيج  بدعتدر ثالث نيز  اخوان مهدي
  دارد:  ادبيات عامه را ستوده و اذعان مي

تر از تقليد و با الهام   اليتع، احمد شاملو با ابتكار در جهتي مدر شعر به زبان عامه سرودن
هاي عامه، موفـق بـه     تر به اوزان ترانه  گرفتن از بدعت نيما در وزن و توجه عمقيندو پ

  ).27 ، ص.1396اخوان ثالث، ( شد» پريا«هاي عالي چون شعر معروف   نمونه
  

  »بارون«شعر 1.5
 ـ 1333در سـال   هواي تازهةاين شعر در مجموع دان قصـر در قالـب مثنـوي سـروده     در زن

  است.  شده
هاي اجتماعي هنرمند در قالب زبان نسبتاً كودكانه سروده شـده    اين منظومه بيان انديشه

آور كـه تيرگـي و سـكوت و      نماد روشنايي است در محيطي سياه، مـلال » زهره«است. 
نيست و در اين ميان فقط » رههز«كس به فكر   ا سايه افكنده است و هيچج هغفلت بر هم

 »فـانوس راه «درخشان بگـردد تـا آن را    ةدنبال زهر گيرد به  تصميم مي »مبارزي انقلابي«
  .)298 ، ص.1392 (سلاجقه، خود سازد

بارون مياد جرجر/ گم شده راه بندر/ ساحل شب چه دوره/ آبشِ سياه و شوره/ اي خدا 
كهكشون كو/ زهرة آسمون كو/ چراغ زهره كشتي بفرست. آتيش بهشتي بفرست/ جادة 

  ).189، ص. 1389(شاملو،  گرده  يسرده/ تو سياها م
 

  هاي عامه  ها و افسانه  ستيزانه با زبان اساطير، نمادها، قصه هاي قدرت  فتمانگ 1.1.5
 ةروزن،تنها ندا ها پيش از آغاز زندگاني تاريخي بشر پديد آمده  ها قرن  افسانه«با توجه به اينكه 

، (محجـوب »تابد  قرون و اعصار قبل از تاريخ مي   ةخان روشنگري است كه به تاريك ،نوراني
  .)124 ، ص.1386

هاي امـروز    ها و دغدغه  ها در نقد كاستي  ها و افسانه  اين شيفتگي به بيان اسطوره هرچند
  فضاي اقتدارگرايي در جامعه است.بودن  خود حكايت از حاكم

علوم اجتمـاعي شـيفتگي بـه گذشـته و تصويرسـازي         ةشگر برجستاحمد اشرف پژوه
عصر طلايي و شناخت خود بر مبناي ارجاع به گذشـته را ابـزاري      مثابه بهآن رومانتيك 

بار كنـوني خـويش    بار و تأسف موقعيت فلاكتتوانند از   ز طريقĤن ميداند كه مردم ا  مي
  ).203، ص.1395اشرف، ( فراتر روند
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   ةهـا و نمادهـا، نشـان     كه در ادب غنايي و فرهنگ افسـانه » زهره   ةستار«،عامه  ةدر اين تران
زدگـي و    جامعـه دچـار مـاتم    دليـل گم شده و به همـين   ،شادي و رقص و خنياگري است

زهره نماد   ،ستارةعامهةاين تران بندي نمادينِ  در دسته .خمودگي و تيرگي و سياهي شده است
ردا «و  اقتدارگرايي استستيز و تحديد قدرت و  نمـاد اقتدارسـتيزان و مبـارزان جامعـه     » مـ

 ـ«،»خورشيد خانم« ،»چهار تا مرد بيدار«، »خروس سحر«همچنين  هستند. در مقابـل   ،»بص
اقتدارزده است، قرار  ةطلبي در يك جامع اقتدار و قدرت ةكه نماد و نشان» شب«، »ابراي سيا«

 ةمونده/غصه نخور ديونه/كي ديده شب بمونه؟/زهرب نه مونده/چيزي به صخس چةب«دارد.
، 1389شاملو، » (پاشن  هم ميز شت مرداس/وقتي كه مردا پاشن/ابرا متو گره / تابون اينجاس

  ).193ص. 
يكـي از ديگـر نمادهـاي مـرتبط بـا      پيام آور صبح و روشنايي اسـت،  نيز كه  »خروس«

 ـ  ،اقتدارستيزي است ا ظلمـت و تـاريكي از بـين بـرود:     نبايد خاموش بماند. بايد بخوانـد ت
همان، » (بندي/آفتابو روشنش كن/فانوس راه منش كن  خروسك قندي قندي/چرا نوكتو مي«

  ).194. ص
دم، بـا بانـگ    در فرهنگ مزديسنا، خروس از مرغان مقدس اسـت. خـروس در سـپيده   

خواند.   وكار مي راند و مردم را به برخاستن و عبادت و كشت  خويش، ديو ظلمت را مي
شدن تاريكي شب و برآمدن روز را به همراه دارد. آنچه امروز  دم، مژدة سپري در سپيده

مانده، از اهميت آن در مبارزه و سـتيز بـا مظـاهر      در اعتقادات عامه دربارة خروس باقي
  ).324، ص. 1386(ياحقي،  كند.  كي و اقتدارگرايي حكايت ميتاري

شود تا جامعه را   ظاهر قدرت رهسپار ميميز با ستر راه ر كه دعدر اين ش» مبارز انقلابي«
هـا نمـاد    هـايي دارد. آن   حبتوص ـكنـد    با چند شخصيت نمادين برخورد مي ،نجات بخشد

 :شدگان به اقتدارند  گان و تسليم  داد  تن
، انـد  ته شـده سكه از مبارزه خاست  اي از افراد اجتماع  نماد طبقه«كه » هخستپير لك  كل«
خـود   ةمـادي و روزمـر   هـاي  هدهند فقط با مشغل  اند و ترجيح مي  ه به سياهي پناه بردهآگاهان

  .)299، ص. 1392 سلاجقه،( »سرگرم باشند
  لك:  لك سخپا

م/از   هابه جوجرم/حالش خ  هبيني خوابه جوج  نميچه/ آيي ب  يم ب بلايي بچه/از كجاجع
 ـبس كه خورده غوره/تب داره مثل كوره/تو اين بـارون شَ  تـوابر  / ر/هوا سـيا زمينتـر  رشَ
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، 1389(شاملو،  خانوم خوابيده/هيچ كي اونو نديدهكاري داره؟/زهره  يپاره/زهره چ پاره
  ).193. ص

  »:هاجر«
ماننـد   ،نيمي از جمعيت ناآگاه اجتماع است كـه بـا پـرداختن بـه ظـاهر خـود       ةمايندن
آن هـم در   ،خـود  و خلاصـه آراسـتن  » كـردن  خال سياه« ،»ابروبرداشتن«، »حناگذاشتن«

نشـان از غفلتـي دارد كـه     ،فضاي سياه و باراني، هرچند بـراي شـب عروسـيهم باشـد    
  ).300، ص. 1392(سلاجقه،  تابد  ها آن را برنمي  فكر انقلابي آن سال روشن

  »:هاجر« پاسخ
دارن/   وصله داري بچه/ مگه تو بيكاري بچه؟/ دومادو دارن ميـارن/ پـرده رو ور مـي   ح

تو / قراردارممن  يبيني كار دارم من/ دل ب  به دسش/ بايد درارو بسش/ نمي دن  دستمو مي
، 1389ه (شـاملو،  ش  / زهره به در نميشه  شبكهسحرنمي/ شرُشرُلوسبارون/ اينهوايگريون

  ).194.ص
 
  »رياپ«شعر . 6

اي ذهنيت شاعر و انسان معاصر را به تقدير دردنـاك    هاي اسطوره  اين منظومه كه بخش
سياسي و مبتني بر ايـدئولوژي  - كامل يك شعر اجتماعي   ةزند، نمون  او پيوند ميزندگي 
زدن راوي در دل فرهنـگ عامـه و    هاي مهم ايـن منظومـه، نقـب     يكي از ويژگي .است

موضوع روايت را تعمـيم داده و آن را   ،ها و آرزوهاي تباري است و اين مسئله  اسطوره
، 1392سـلاجقه،  ( آينـده پيونـد زده اسـت    مـردم از گذشـته و حـال و   همـة  ير دبه تق
  .)282  ص.

  گويد:  مي» پريا«شعر  ةشاملو دربار
 ةلطم ـ 1332به سفارش اجتماع نوشـتم. جامعـه كـه بـا كودتـاي       شعر پريا را مستقيماً

اين نياز را  ،به آن نياز داشت و من كه در متن جامعه بودم ،شديدي خورده بود   ةنوميدان
درنـگ آن را   درك كردم و به آن پاسخ دادم. آن هم با زبان خود توده و تـوده هـم بـي   

رد و لازمش داشت و من اين لزوم را با پوست و گوشـتم احسـاس   تحويل گرفت و ب
  .)208، ص. 1378(پاشايي،  كرده بودم
 دبخش يم يخاص تيشاملو اهم ةانيشعر عام يزيعد قدرت ستبرا در  »ايپر« آنچه شعر 

 ـاست كه از ا شيخو ةجامع ةانيعام اتيمتكثر ادب يشاملو به ابعاد و گوشه هاة اشار  ني
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كمـال اسـتفاده را    شيحاكمبر اجتمـاع خـو   انيبا قدرت عر زيتسدر  يرنگارنگو  عتنو
 ـپر«مطرح در شـعر   ةانيامكرده است. تمام معتقدات ع  ـفر »اي بـه   دواري ـاسـت نوم  يادي

 ـ) و اخطار به او كه مبادا اايپر(است يدفاع يكه در اوج لطافت و ب يمخاطب قـدرت   ني
كرده، او را هـم گرفتـار    يو همه كس دست انداز زيو خزنده كه به همه چ رندهيفرا گ
 »تنگ غروب نشسته عورو  لخُت«هستند كه  يدفاع يموجودات ب »ايپر«سازد.  شيخو

 .»هندد يسر م هيباهار گر يابرا« اند و همانند 

 ـ ييبـا يكمـال و ز  ةنماد و نشان ييآنها كه در ادب غنا يبلند و مشك سوانيگ مـال  ه يب
 ـ يپاك ني. ابخشدي و پاك م يروحان يعداست به آنها ب يمعشوق فارس  يش ـيآلا يو ب

دفاع  يشاعر دردآور است كه آنها ب يبرا شتريب يآنها وقت ةمسحور كنند ييبايدر كنار ز
 ـاقتـدار گرا « از  يها و نشانه ها و كـارزار  مبلاز س ييايدر انيدر م  ـ »اني عطوفـت   يب

پشـت شـون   « اسـت و   »رسيا يروبروشون تو افق شهر غلاما« اند :  دهيمحاصره گرد
  ».ريپ يافسانه  يقلعه  ايسرد و س
 ـ ياي ـبر دن يقابل مهار ريداستان موج غ يحاكم بر فضا انيقدرت عر  ـپر«دفـاع   يب  »اي

» شغال و گرگ « ، » ريشب گ يو ناله  ريزنج يصدا«كه گاه در  يقدرت ،دارد يروانه م
و گـاه در   ابديينمود م »برف و بارون« و  »ه بودنسربپ «،  »گشنه بودن و تشنه بودن « ، 
بـرده  « بـودن و   »يرنشسـتن و اس ـ  ريبر حص« ، » زار كمو ن ريكو« ، » گرون يرايزنج«

 شود. ينمينماد »يآباد يب يها رونهيو« و »  يدار

 ـ   انـه يعام ياز خاطرات جمع يبا عنوان كردن شبكه ا شاملو انسـان   ةكـه حاصـل تجرب
در روزگاران گذشته و دور بوده بر آن است كه هـر طـور    يشادمان ازي در بستر يرانيا

منصرف ساخته و طعـم   يياقتدارگرا يجلوه ها ليتحم برابردر ميرا از تسل»  ايپر«شده 
 ـمثل قص يا انهياميعها داستانآن روزگاران را در قالب نيريش  ـ يه گفتن ب  يو حرفـا  يب

خمه شكسـتن و  تُ كيو چ كيچ يرسركُيو ز كيه كوچچلّ يسربسته گفتن او در شبها
  كند. عيداتآنها  يباران آمدن .... برا

 ـيدر ادب عام »يپـر « ةو نقش دوگان نهيشيوجود پ نيا با ، شـاملو را بـر آن    يفارس ـ ةان
 ينباشد. قهرمانـان  يخال يدوگانگ نيهستند از ا »ايپر«داستان كه  قهرمانداشته كه نقش 

آمده اند اما باز هم نتوانسته اند بـه   رونيكه به آن تعلق داشته اند ب يكه خود از جامعه ا
 .ابندياو راه  ةزانيآل قدرت ست دهيا يايطور كامل همراه و همگام با شاعر به دن
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عامـه در  ها و طبقات اجتمـاعي برگرفتـه از ادب     اشخاص، حيوانات، مكان 1.6
  همراهي قهرمان قدرت ستيز

  اسب سفيد
آن در هفت  تيدارد. از اهم ژهيو يگاهيجا زانهيتو مبارزات قدرت س ياسب در ادب حماس

 ياز اسام يجزء مهم ليآن در تشك يدرنده است تا نقش محور »ريش« ةشندكه كُ متخان رس
 تي ـو .... نشـان از اهم  وراسـپ يهراسـپ ، گشتاسـپ ، جاماسـپ ، ب   لچون  يرانيپهلوانان ا

 ي،اهيدر تقابل با س ـ زين»  ديسف« رنگ  .ما دارد يو حماس زانهيست تخاص آن در ادب قدر
در  بـان يشـاعران و اد  سطرنگ تو نيموجب استفاده از ا يي، ظلم و ستم و اقتدارگرا يتباه

  است دهيگرد يشعر فارس ةانزتيت سقدر ريتصاو
يال و دمش رنگ عسل/  /لنم ببينين/ اسب سفيدم ببينين/ اسب سفيد نقره دپريا قدرشي«

  ).197. ص ،1389(شاملو، » ك من/ آهوي آهن رگ منتمركب صرصر 
  

  مردم ده 2.6
 رقصـن و   زنـن/ مـي    مردم ده مهمون مان/ با دامبو دومب به شهر ميان/ داريه و دمبـك مـي  «

كشن/ شهر جاي ما شد/ عيد مردمـاس، ديـب گلـه      كشن/ هوي مي  رقصونن/ ...هاي مي  مي
  )198، ص. همان» (داره/ دنيا مال ماس، ديب گله داره

  
  شهر مردم 3.6

شهر كه در مقياس و نمادي بالاتر، نشان از كشور ايران است فضـايي غـم زده و اقتـدارزده    
مردم  يوستگيو پ يگانگيحاد و كه اتّ يبه عنوان مكان »شهر«مفهوم بر ديوجودتاك نيبا ادارد.

ــال ــرا يدر آن مج ــدرت ا يب ــال ق ــدارگرا «عم ــاق »انياقت ــ يب ــذارد و زنج ينم ــايگ و  ره
 يمهـم بـرا   يگاهعاديگردد، نشان از م يو گسسته م ارهيپكييكيدر آن »  يياقتدارگرا«يبندها

  است.» پريا« در شعر» يزيتقدرت س«
هـاش   مردم، ببينين: صداش مياد/ جينگ و جينگ ريختن زنجير بـرده رسيم به شهر   مي«

ريـزن ز دسـت و پـا/ پوسـيدن/ پـاره        مياد/ آره! زنجيراي گرون حلقه به حلقه لا به لا/ مـي 
  ).198(همان، ص. » شن  چاره مي شن/ ديبا بي  مي
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  غلاما 4.6
 ـ شـه ياجتماع كه هم نيريو ز نيفرود قةطب و قـدرت   ييارگرافشـار اقتـد   نيشـتر يو ب نياول

جامعه، پس در  گريبعد بر دوش طبقات د شودي آنها احساس م يبر دوش و زندگان يمدار
بار محصول تلاش و حركـت   نينخست ييبا اقتدارگرا زيتسواكنش به مبارزه و  شهيهم جهينت
ضحاك ماردوش كه سمبل  هيعل يعموم اميق يدر رهبر انكهناست. همچ ياجتماع ةطبق نيا

 ياو را در هـم م ـ  يپوشـال  ةمن ـيبـار ه  نينخست ياست كه برا» كاوه« نياست ا يياقتدارگرا
كـه كـارگر و آهنگـر اسـت و جـزو طبقـات        ي، همان كاوه ا مي كندرا آغاز  اميشكند و ق

  .ش استيجامعه خو نيفرود
شعلا رو وردارن/ بزنن به جون شب، ظلمتو داغـونش كـنن/   مالان غلاما وايستادن كه «
يـه پـولش    ةبه جايي كه شنگولش كنن/ سك /پالون بزنن وارد ميدونش كننجيربافو نزعمو 
  ).199. ، ص(همان» كنن

  
  خلق 5.6

مردم و قاطبة انسان هايي كه در سيستم و نظام هاي اقتـدارگرا دردي مشـترك دارنـد و در    
  ستيز با قدرت مداران راحتتر به اجماع و نتيجه مي رسند.

» شـيم   نمـي شيم/ ديگه اسير   مينزندگي مال ما شد/ از شادي سير  /اشدپاز وقتي خلق «
  ).203(همان، ص. 

  
  خورشيد خانوم 6.6

ي بـرنج تـو آب   لك/ م آفتاب كردوم/ خورشيد خانيدلنگ! شاد شديم، از ستم آزاد شد دلنگ«
قبلـه  ه كرديم/ آزادي رو فلخورشيد خانوم! بفرمايين/ از اون بالا بياين پايين/ ما ظلمو ن/ كرد

  ).203، ص.(همان» كرديم
  

  اسيرا 7.6
 /رر گُر گُگُ :شن  آتيش مي رشرُ/رشُشن: شُ  دارن/ سيل مي  يرا كينه دارن/ داس شونو ور ميسا«

  ).199، ص.1389شاملو، » (هگل/ آتيش بازي چه خوشگلهتو دشت شب كه بد 
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  ستيزي با گفتمان افسون، جادو و جادوگري قدرت 8.6
  در ادب عامه »پري«

هـاي    ايرانيان زنده مانده است. از اوستا تـا قصـه     ةهاست كه در ذهن و انديش  ري، قرنپ
ها، شخصيت او بارهـا دگرگـون     ها بارها تكرار شده است. در طي قرن  دربزرگام   ةعام

حافظ از  ةبه گفت ،شده، گاه مظهر هرگونه پليدي وبدخواهي است و گاه همچون فرشته
  ).47، ص. 1387ي، (افشار رعيب بري استه
 يك ـيهسـتند.   گريكديدو چهره متفاوت از  يشاملو دارا انهيشعر عام نيدر ا زين »ايپر«

آمـده انـد و    ،اف فرشتگانو شفّ ديسف يايو مظلوم كه از دن شيآلا يپاك و بي چهره ا
 ـد ييو توانـا  گردنـد ي م ديمحو و ناپد يچون فرشته با اندك ناراست هـا و   يناپـاك  دني

 ...روزگار را ندارند و گاه ياه يپلشت

انـد هويـت     هستند كه با جادو و جادوگري توانسته» قدرت«دست ظالم و ظلمت و  هم
دسـت قـدرت و    سرانجام هويت حقيقيشان كـه هـم   ،اماواقعي خودشان را پنهان نگه دارند

شـود و نقـش حقيقـي خـود را نمايـان        پديـدار مـي   ،ظلمت حاكم بر فضاي داستان اسـت 
  سازند:  مي

/ جادو بـودن دود  نزد يغپريا جيغ زدن، و /شون/ كه كنم روونه شون  دس زدم به شونه
 ،پايين اومدن، پود شدن، پير شدن، گريه شدن، جوون شـدن  ،شدن/ بالا رفتن تار شدن
هسته شدن، انار  ،نده شدن/ خروس سركنده شدن، ميوه شدنبخنده شدن، خان شدن، 

نحس شدن/ وقتي ديدن ستاره/ به من اثـر   ةارسربسته شدن، اميد شدن، يأس شدن، ست
شـم، از    نگ نمـي مهاج و واج و  /كنم  ماشا ميت كنم، بازي رو  بينم و حاشا مي  داره/ مين

، 1389شـاملو،  ( تنگ شراب شد/ يكيش دريـاي آبشـد   ونش شم/ يكي  مينجادو سنگ 
  ).202ص.

  
  عمو زنجيرباف 9.6

فريـب كـه    است با شخصيتي منفي و ظاهري عوامدر ادبيات عامه، مردي » عمو زنجيرباف«
كننـد.    مقدار مي  برند، او را خوار و خفيف و بي  وقتي مردم به چهره و نقش حقيقي او پي مي

گراي اين شعر است كه در حركت جمعي مردم به   هاي اقتدار  از شخصيت» عمو زنجيرباف«
شود. وجـود    يزانة مردم ميست سمت اقتدارستيزي، مقهور و تسليم خواست عمومي و قدرت
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قدرت «يابد، عمو زنجيرباف را نمايندة   تشخصّ مي» زنجير«و كسي كه از راه بافتن » زنجير«
  كند.  معرفي مي» پريا«در شعر » و اقتدارگرايي

 
  هاي عامه  ها و سرگرمي  ها، بازي  ها، آئين  ستيزي با گفتمان جشن قدرت 10.6

در  »حمومك مورچه داره«و  »ير بافزنجعمو«ةعروف و عامشاملو از بازي م »پريا«در شعر 
  مقصود ستيز و تحديد اقتدارگرايي بهره جسته است:و  راستا

ونش كـنن/  غ ـن به جون شب، ظلمتو داندارن/ بز ورلا رو عالان غلاما وايستادن كه مش
يـه   ةن وارد ميدونش كنن/ به جايي كه شـنگولش كـنن/ سـك   نالون بزپو فير بانجموزع

پولش كنن/ دست همو بچسبن/ دور يارو برقصن/ حمومك مورچه داره، بشين و پاشو 
  ).199، ص.1389شاملو، ( ندر بيارن/ قفل و صندوقچه داره، بشين و پاشودر بيار

از  »ولاديميـر پـراپ  «شاملو مطابق با الگوي  ةر عامعدر اين ش» غلاما«ةنقش اقتدارستيزان
  معتقد استهاي پريان است. پراپ   داستان

   ةرسـد و در قص ـ   قهرمان در رويارويي با حوادث داستان به تولد مجدد و نـوزايي مـي  
پيـروزي     ةپريـان دربـار   ةشـود. قص ـ   اخلاقي حادثه منتقل مـي  ةكيد بر جنبأپريان اين ت

، 1371پـراپ،  ( ي اسـت كترديدناپذير خوبي بر بدي، خير بر شـر و روشـني بـر تـاري    
  .)43  ص.

  
  »نه درياندختراي  ةقص«شعر . 7

ر عر بپـردازيم، آنچـه در ايـن ش ـ   شع  ةعامةستيزان قدرتهاي   قبل از اينكه به عناصر و گفتمان
اسـت كـه بـا اسـتفاده از     » ه دريـا نن«،كند  را نمايندگي و رهبري مي» اقتدارگرايي«و » قدرت«

 همـة كنـد و    ايجـاد مـي   »پسراي عمو صـحرا «ر سر راه بموانع متعدد  ،ابزارهاي اقتدارگرايي
  گردد.  متعلق به او برمي   ةكردارها و ارجاعات اقتدارگرايانه به او و جبه

  
  هاي عامه  ستيزي با گفتمان اساطير، نمادها و افسانه قدرت 1.7

درياي اقتدارگرا عرصه و فضا  ننهمظهر و نماد اقتدارستيزي هستند كه  »پسراي عمو صحرا«
هاي متعدد قدرت شـده    ، قرباني جلوه»عشق« ،عر عامهها تنگ كرده است. در اين ش را بر آن

. الشعاع خـود قـرار داده اسـت    تمام جامعه و هستي را تحت ،گسيخته است و اين قدرتلجام
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قـدرت  «خـوبي تسـلط    كه نمونه و نهادي از يك جامعه است، بـه » روستا«فضاي اقتدارزدة 
 كند:  را نمايندگي مي» اهريمني

اسـباي   ةشـيه  /ها درد شدن/ از سر تپه شـبا   ا زرد شدن/ خندهه  سبزه/ها سرد شدن  كوره
د/ كـرم  نميـا سارو قناري نمياد/ ديگـه مهتـاب    ةاز دل بيشه غروب/ چهچ /گاري نمياد

  ).401، ص.1389شاملو، ( ه رفت/ رستم از شانومه رفتمشبتاب نمياد/ بركت از كو
  

  رستم و داش آكل 2.7
هاي عامة متـأخر    از افسانه» داش آكل«كلاسيك فارسي و از دل اساطير و ادب عامة » رستم«

هسـتند كـه در جامعـة    » دختراي ننـه دريـا  «در شعر » عامه«ستيزي   و معاصر، نمايندة قدرت
  معاصر شاعر ديگر جايي ندارند:

» بي جون/ جم جمك بلگ خزون  ه خندق تو قوطي/ توي باغ بيتي/ تل مرد لوكداش آ«
  ).403، ص.(همان

ه و بـارون     / تو هوا وقتـي كـه بـرق مـي    ه رفتمومه رفت/ رستم از شانوبركت از ك جـ
كنه/ كمون رنگه به رنگش ديگه بيرون نمياد/ رو زمين وقتي كـه ديـب دنيـا رو پـر       مي

  ).401، ص.(همان سوار رخش قشنگش ديگه ميدون نميادكنه/   خون مي
  

 خورشيد 3.7
ترين نمادهاي جهاني  را به يكي از مهمدر دلالت معاني رمزي وسيع، آن » خورشيد«اهميت 

ها، هيچ نمادي به اندازة خورشيد نتوانسـته    تبديل كرده است. در حوزة نمادها و نمادپردازي
هاي معنايي برخوردار شـود (محمـدي     است در عالم فكر و انديشه و خيال بشر از ظرفيت

سـهم  » نـور «و » شـيد خور«). در حوزة نمادپردازي شـاملو نيـز   121، ص. 1387آسيابادي، 
ها سبب ايجـاد يكـي از    حضور آن ستيزي نمادگرايانه دارند. چنانچه عدم اي در قدرت  عمده

  شده است.» ها  شبانه«با عنوان    زيباترين مجموعه اشعار نمادين اقتدارستيزانه
آور  در دفتر و ديوان نيما و پيروان او برحسب اقتضاي زمانه و شرايط ظلماني و خفقان

حاكم، شب، مقامي خاص يافته است. در استتار اين پـردة سـياه، بسـياري از مسـائل و     
صـورت شـعر    بار با ايهام و ابهام و رمز و راز هزار لايه بـه  مصايب ممنوع آن ايام خون

نعكاسي جاودانه بخشيد. هاي تحت ستم حكومت را ا  تجلي يافت و فرياد اعتراض توده
  ).69، ص. 1387(فولادوند،
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شب با گلوي خونين/ خوانده است ديرگـاه/ دريـا   »: «شب«ستيزانه با محور  شعار قدرتاز ا
، 1389شـاملو،  » (زنـد...   نشسته سرد/ يك شاخه در سياهي جنگل به سوي نور/ فريـاد مـي  

  ).346ص.
  يا: 

ست/ شب، اعترافي طولاني است/ فريادي براي رهـايي اسـت/ شـب،     اعترافي طولاني«
، 1389شاملو، » (ت/ و فريادي براي بند/ شب، اعترافي طولاني است.فريادي براي رهايي اس

  ).601ص.
نيز شاملو با گفتمان فرهنگ و ادبيات عامـه و فولكلـور نقـش     دختراي ننه دريادر شعر 

  كند:  بازگو مي» شب«را در ستيز » خورشيد«ستيزانة  قدرت
ش زا؟نره/قهكنيم  مي شه؟ واز/قفلاس؟جخورشيد ك ةخون پس هآخ سياس/صه دلا از غُ«
كي به تاريكي شب  چيهبه خدا / مگه زوره؟ /شو تخريم هم  مي /شو تمنّكشيم   مي/ ميكن  مي

، (همـان » هد گـن دشـمن نـوره بـه تيـغ تـاريكيگردن نمـي         ده / موش كورم كه مـي   تن نمي
  ).402ص.

  
  ستيزانه عشق قدرت. 8

اجتمـاعي  - هاي سياسـي   به گفتمان تنها محدود» قدرت و اقتدارگرايي«ستيز شاملو با مظاهر 
در پوشش قواعد خشك ادب كلاسـيك فارسـي   » قدرت«شود. شاملو حتي آنجايي كه  نمي

نشيند. شاملو در شعري به  سعي در تحميل قواعد و نظام منجمد خويش دارد، خاموش نمي
 سرايد:  نكردن در برابر قواعد خشك ادب كلاسيك فارسي مي زيبايي از اين جدال و سرخم

» و معذالك/ من به دربان پر شپش بقعة امامزاده كلاسيسم/ گوسفند مسمطي/ نذر/ نكردم«... 
  ).209(همان، ص. 

را ديده و » قدرت و اقتدارگرايي«هايي كه شاملو در آن ردپاي  از ديگر مقولات و عرصه
رتباط با آن به جدال برخاسته، مقولة عشق و نظام حاكم بر مناسبات دروني و بيروني آن و ا

» قــدرت و اقتــدارگرايي«هــا در ســتيز و تحديــد  عاشــق و معشــوق و تصــوير پريشــان آن
ادبيات و توليدات فرهنگي، باعث تشديد يا تخفيف ستم اقتصادي، سياسي، اجتماعي «است.

» سـتيزانه  قـدرت «)؛ اما انديشـه و مـرام   147، ص. 1387(تايسن، » شود  و رواني بر زنان مي
زه به دفاع از نقش و سهم زنان در ادب فارسي برخاسته و تصـاوير  احمد شاملو در اين حو

گفتن معشوقانه و بيـان حـالات    سخن«و مقامي شامخ براي زنان شعر شاملو رقم زده است. 
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معشوق در غزل فارسي مرسوم نيست. از آنجا كه زن در فرهنـگ فارسـي عمـدتاً در مقـام     
، 1395(فتـوحي،  » د نيافتـه اسـت  معشوق است، مجالي براي بيان عواطـف معشـوقانة خـو   

  ).355  ص.
شاملو ستيز با مناسبات عشق و عاشق و معشـوق در شـعر كهـن را بـه ايـن دليـل بـر        

  داند:  خويشتن فرض مي
اي تكراري بود و معشوق يا معشوقه موجـود واحـدي بـود بـا تصـويري        عشق حادثه

باسـيت عاشـق     مـي دهنده نبود. چيزي بود كـه   بخش و تكامل تغييرناپذير. عشق، حيات
القاعده ناكام را خاكسترنشين كند. عاشق مجنوني بود خودآزار و معشـوقة   شوريده علي

(ديـانوش،   ذلـت و پفيـوزي.   اي بود ديگرآزار و عشق طريقي بـراي رسـيدن بـه     ديوانه
  ).210، ص. 1393

ارزش حقيقـي   »هـا و احسـاس    آهـن «از مجموعـة   براي خون و ماتيكشاملو در شعر 
داند كه در   هاي نشسته بر تن انسانيت مي  ها و زخم  را در بازنمايي دردها و رنج» عشق«

شاعران وابسـته بـه    يبر دغدغه ها زير فشار اقتدارگرايان استخوان خرُد كرده است و 
 ـد ييرا كـه توانـا   يزند و چشم يتسخر م »يياقتدارگرا« و » قدرت« زخـم هـا و    دني

 نـا يو ناب لينداشته باشد ، عل انياقتدارگرا يشكنجه ها رينشستهدر ز جراحات به خون
اسـت امـا شـاملو     »يرازيش يديحم يمهد« كند. اگر چند شعر خطاب به  يخطاب م

 دهد. يتمام شاعران وابسته به حاكمان اقتدارگرا را خطاب قرار م

و را خنده هـر  ها!/ ليكن لبان يار ت  ها و زخم  هي! شاعر! هي!/ سرخي، سرخي ست/ لب
اي زلؤلؤتر،   رشته«تر كه بيند آن را/ چشم عليل تو/ چون  زمان/ دندان نما كند/ زان پيش

آيد يكي جراحت خونين مرا به چشم/ كاندر ميان آن/ پيداست اسـتخوان/  »/ بر گل انار
هـاي مـرگ     در كـوره »/ ويتس آوش«قصاب  –تر كه هيتلر زيرا كه دوستان مرا/ زان پيش

ها/ از صمغ سرخ خون سـياهان/ سرشـار كـرده      گام ديگرش/ بسيار شيشه  همبسوزاند/ 
بود/ در هارلم و برانكس/ انبار كرده بود/ كنُدَ تا/ ماتيك از آن مهيا/ لابد بـراي يـار تـو،    

  ).30 ، ص.1389شاملو، ( يار تو...! هاي  لب

داند و آنـرا    ه ميستيزان هاي قدرت  مايه شاملو، غزل كلاسيك فارسي را فاقد عصاره و بن
  »:زندگي«تهي از معناي حقيقي 

موضوع شعر شاعر پيشين/ از زندگي نبود/ در آسمان خشك خيالش، او/ جز با شراب 
وگو/ او در خيال بود شب و روز/ در دام گيس مضـحك معشـوقه    كرد گفت  و يار نمي
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نه در زمـين  تاپاي بند/ حال آنكه ديگران/ دستي به جام باده و دستي به زلف يـار/ مس ـ 
  ).140، ص. 1389شاملو، ( زدند!  خدا نعره مي

از عشـق سـخن   » ادبيـات عامـه  «خواهد با زبان و گفتمـان    اين چنين است كه وقتي مي
  خواهانه دارد: و آزادي» ستيزانه قدرت«بگويد، باز هم اين عشق، رنگي 

تشـنه مونـو    بذارين بركت جادوي شما/ ده ويرونه رو آباد كنه/ شبنم موي شما/ جيگر«
» شاد كنه/ شادي از بوي شما مس شه همينجا بمونه/ غم بره گريه كنون، خونة غم جا بمونه

  ).404(همان، ص. 
  
  »شب مهتاب يه«شعر . 9

با » سنن ادبي«يكي از دستاوردهاي ارزندة شاملو در حوزة ادب عامه، ستيز با قدرت تحميل 
  زبان و امكانات ادبيات عامه است.

رم و زبان عامه است، آرزوي يك جان كودكانه اسـت  كه با فُ«» يه شب مهتاب«  ةدر شبان
براي شكستن تاريكي و سرماي ديوارهـاي سـنگي زنـدان مناسـب     شاد و گرم كه با ريتمي 

هاي جدي شـاملو در    .همچنين دربردارندة نخستين تجربه)205، ص. 1378(پاشايي،  »است
ر فولكلوريـك  عدر اين ش). 191همان، »(اي در شعر است هاي كوچه  زمينة كاربرد زبان ترانه

شاياني كـرده   ةقدرت استفادستيز شاملو از امكانات زباني و معنايي شعر درجهت تحديد و 
سـتيزيو   از آنجا كه تفكر قـدرت  ،شود  ر با آهنگ و فضاي كودكانه آغاز ميعاست. اگرچه ش

ي شاملوست، درادامـه ناگهـان   گنديشرگونه اقتدارگرايي از مختصات زباني و اهاعتراض به 
شـاملو را بـرآن    ،هاي قدرت  قد با جلوه ةتماماين بار مسئوليت و اين رسالت هميشگي مبارز

  ستيزانه به خودش بگيرد: دارد تا شعر رنگي قدرت  مي
يادگار/ مـرد  / عمو سر ميدونا/ كشن/ تو خيابونا  انوس خون/ جار ميفشهيداي شهر/ با «
 ،شعري كه با يه شب مهتـاب  ).205(همان، ص » خوابي يا بيدار؟/ ا هشيار؟ستي ي/مدار كينه
يشتري كه شاعر بر زخم هميشـگي خـود و جامعـه كـه     ن، با شدهد تو خواب، آغاز آ  ميماه 

بانـگ و غريـو طلـب كـه     شود به يك   تبديل ميزند،  ميهاي اقتدارگرايي است   زخمي جلوه
ي خواهـد  س ـكيعني روزگـاري،  » آد...  / يك شب ماه ميآد  يه شب ماه مي«شود:   آن ميپايان 
  كه بساط و هيمنة اقتدارگرايان ظلم پيشه برچيده خواهد شد.آمد 
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  شعر شبانه. 10
كـه  » مـادين ن«اري اسـت  شـع در فرهنگ اشعار شـاملو، ا » ها  هشبان«ري به نام شعامجموعه ا

زبان رمزي  ةسحرگاهان در حوزدم، صبح و  سپيده«اقتدارزده است.  عةتصويري از يك جام
معنوي آن درست متضاد با بار بار سعادت و حقيقت است و مظهر نجات و آزادي و  ،شاملو

  ).155، ص. 1390 پورنامداريان،»(شب معنوي 
  

  ها و آوازهاي عامه  ستيزي با گفتمان ترانه ها، سرودها، لالايي قدرت
س/ از صدا افتـاده تـارو     كستهيتاريكن/ تاقا شها   س/ خونه  هها باريكن/ دكونا بست  كوچه

ن/ حتـا بـه شـمع    ر  ها به مرده نمـي   نگا كن مرده/ برن كوچه به كوچه  ونچه/ مرده ميمك
 عـالم  هنـو يـه   يسواسه نف ن/ خاموشه هشكل فانوسي ين كه اگ /نر  جون سپرده نمي

 از گرچه/ ندارم بد گله از و اميد خوب به/ ندارم حوصله ديگه من توشه/ جماعت نف
  ).446، ص.1389شاملو، ( اصله ندارم كاري به كار اين قافله ندارمف ديگرون

  
  »گل كو«. شعر 11

در تحديـد و سـتيز   » هـاي عامـه    سرودها و افسـانه «از ديگر اشعاري كه شاملو با استفاده از 
عليـه  است. آنجا كه مردان جسـور بـه مبـارزه    » گل كو«اقتدارگرايي بهره جسته است، شعر 

دادن  به انتظار نشسـتن و صـيقل  » گل كو«دختراني چون    آورند، وظيفة  اقتدارگرايان روي مي
  هاست.   سلاح انتقام آبايي

گي بـاد/    دانم/ با همة خير  آيد، مي  به لب/ گل كو مي   آيد خنده  آيد/گل كو مي  گل كو مي
   آيد/ با همـة دشـمني    ل كو مياندازد/ پنجه در دامانش/ روي باريكة راه ويران/ گ  كه مي

، (همـان  كنـد زيـر عبـايش پنهـان      خـود ايـن جـاده را/ مـي     اين شب سرد/ كه خط بي
  ).111.ص
مـداري   ويز مبارزه با اقتدارگرايي و قدرتآ عامه دست ةاين افسان ،ديگر شعرچندين در 

شعر براي اين » هم«انتخاب نام «است. » مه«شهر  ،موفق اين اشعارِ ةازجمل .گيرد  قرار مي
 .بـرد   ي معنـادار فـرو مـي   شنرو ةتأمل است. اين نام نمادين است و فضا را در ساي قابل

 ةكننـد  تقويـت  »سـگان قريـه  «، »رعـاب «،»ريـه ق«، »چـراغ «، »بيابان«تصاوير ديگري چون 
  .)160، ص. 1392قه، ج(سلا اند  هاي نمادين آن  جنبه
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بيابـان مـه   «گونه عنوان كرد:  توان اين  را مي »مه«ادهاي مرتبط با اقتدارستيزي در شعر من
اقتـدارزده اسـت.   محيطي ريزان، بيانگر  شكسته و عرقبهاي خسته و نفس   با ويژگي »گرفته

 .)161همان، »(بيابان (جامعه) جريان دارد هاي ، نماد تحول و انقلاب كه دررگ»جي گرممو«
توانـد جانشـين     در محور جايگزيني مي» هيگان قرس«روشن،  ةنماد اميد و آيند» چراغ قريه«

 آمـد و هـا مواظـب رفـت     در نظر گرفت كه در اين سال» ها و شبگردان  پاسبان«انساني مانند 
ه بـه خانـه   نماد زنان منتظر مردان مبـارز كـه در پوشـش م ـ   » گل كو«). 162اند(همان،   مردم
  كنند.  ده ميبا مظاهر اقتدارگرايي حمايت و آما ستيزآيند و آنان را براي   مي
 

  گيري . نتيجه12
اي مهـم و    شمارِ آن در ارتباط با بسياري از شئون زندگي بشر، رابطـه  هاي بي  قدرت و جلوه

بررسي دارد و در اين راستا و تأثير و تأثرات، بسيار ضروري است كه نشان داده شـود،   قابل
وياي فرهنـگ جامعـه، چـه    طبقة حياتي و تأثيرگذار و زبانِ گ عنوان يك شاعران و اديبان به

  اند. داشته» اقتدارگرايي«و » قدرت«سهمي در ستيز و تحديد 
هـا،    ورسـوم، ترانـه   ها، آداب  ها، قصه  چون افسانه هايي  با كاركرد و گفتمان» ادبيات عامه«

ها و عقايد آزاد و دور از تسلط اقتدارگرايان و با   ها، فرهنگ عامه، انديشه  سرودها و تصنيف
ستيزي در ادبيـات هـر    اي در قدرت  گيري از منابع قدرت و اقتدارگرايي، جايگاه ويژه  فاصله
  اي دارد.  جامعه

گـاه كـه در كنـار روحيـه و آرمـان        آن» ادبيـات عامـه  «توجه، تسلطّ و علاقة شاملو بـه  
عامـة   هـاي   گيرد، اشعاري را خلق مي كند كه با زبـان و گفتمـان    او قرار مي» ستيزانه  قدرت«

نظير در ادب فارسي رقم مي خورد. شاملو چه در آغاز و  اي بديع و كم  ستيزانه، تجربه قدرت
هاي زلال تغزلي است و   انجام دورة شاعري و چه در زماني كه شاعر عشق و غزل و عاطفه

گيري از مصالح ادب كلاسيك فارسي دستي بـر   چه آنجا كه در پهنة نمادها و اساطير و بهره
تي  درقامت يك محقق و منتقد اجتماعي و ادب عامه، به ايفـاي نقـش مـي    آتش دارد و ح

دختراي ، پرياوجهة همت اوست. » اقتدارگرايان«و » قدرت«پردازد، هميشه ستيز و تحديد با 
اشعاري است كه شـاملو در قالـب ادب عامـه بـه نقـد و       رازو  بارون، سرگذشت، ننه دريا
به ادب عامـه اسـت.    دهندة دغدغة او نسبت نشان پرداخته و كتاب كوچة او» قدرت«تحديد 

هـاي    ها از مسائل زنـدگي و سـتيز بـا جلـوه     توجه به عقايد رايج عامة مردم و نوع تلقي آن
  هاي اصيل احمد شاملو در اشعارش است.  اقتدارگرايانه در ادب عامه از دغدغه
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 يشـعر فارس ـ  يرامشروطه ب عيكه بعد از وقا يخيتار تيموقع نياحمد شاملو با درك ا
 زانهيكه از مبارزات قدرت ست يمردم و تجارب عاميانةدر بطن فرهنگ  يزندگ و با فراهم آمد

 يبـرا  انـه يعام اتي ـ. ادبديدگـر بخش ـ  يرا رنگ و آهنگ يفارس ةانيخود آموخت ، ادب عام
 يسرگرم يه ها و آداب و رسوم و ترانه هاو قص ها فيتنهازمزمه گر افسانه ها ، تصن وشامل

  بخش نبود.
فرصت طلب را به عنوان شـالوده   انيبرابر اقتدارگرا ستادنيو ا ييشاملو روح مبارزه جو

 مطرح ساخت.  شيخو ةانيشعر عام ياتيح اميو پ
كنـد و   ينجـوا م ـ را »زانهيقـدرت سـت  « يشاملو رسـالت  يبرا ديآ ير مرجكه ج »بارون« 

از » قبله كردن آزادي «و »  ظلمله كردن نف«ياو برا نيشعر كودكان سرزم »يخط خط يايپر«
 يدردها و رنج ها و زخم ها يعشق اگر بازنما يشوند. حت يه ها فرا خوانده مقص نيسرزم

اسـت. اگـر شـب     »يزگـاه يگر«بلكه  ستين» پرواز « او  يبرا اشدنب تينشسته بر تن انسان
و  يكيشكستن تار يااست بر يعشقبازان است كه نور داريمغازله و د ياست نه برا يمهتاب
 ياست بـرا  ييخوانند، آواز آنها صدا يها م» ل كوگُ«زندان و اگر  يسنگ يوارهايد يسرما
 دهند.  قليصروز انتقام  يرا برا ييو سلاح آبادينايكه ب يمردان
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